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دشمنان علم تکامل
به کانال های مدعی زیست شناسی تکاملی اعتماد نکنیم

هــر از چندی در کانال هــای مدعی ترویج علم در شــبکه های 
اجتماعــی شــاهد روایت هایــی نادرســت و پرغلــط از مفاهیــم 
تکاملــی هســتیم؛ روایت هایی چنان بی ربط و پــرت که راهی  جز 
زیر ســؤال بردن صلاحیت علمــی گرداننــدگان تحصیل ناکرده این 
کانال هــا نمی گــذارد. مثلا چندی پیش در یکــی از این کانال ها که 
مخاطبان بســیاری هم دارد، شــاهد چنین عبارتی بودم: «انســان 
مدرن (هوموســاپین) حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار سال پیش پدیدار شده 
است و تقریباً ۹۷ درصد از این زمان را به شکل شکارگر-خوراک جو 
گذرانده است. بدین ترتیب، طبعاً ۹۷ درصد حافظه ژنتیکی (یعنی 
غرایزِ) ما انســان های ظاهراً متمدنِ شهرنشین، برساخته از شرایط 
زندگی در بیشــه ها و علفزارهای آفریقا و نظایر آن اســت. از این رو 
ریشه  بسیاری از مشــکلاتِ انســانِ مدرن و روان رنجوری هایش را 
می توان در بررسیِ زندگیِ انســان های شکارگر-خوراک جو یافت و 
«روانشناسی تکاملی» دری اســت به سوی این شناخت». بیایید با 

هم تک تک ادعاهای این چند جمله را بررسی کنیم!
نخســتین اشــتباه مربوط به نام گونه انسان اســت. توجه کنید که 
نام گونه انســان «هوموساپین» نیســت، بلکه Homo sapiens است 
و «هومو ســپینس» تلفظ می شــود؛ اما در همین کانال و بســیاری از 
کتاب هــا، تارنماهــا و کانال هــای مدعــی ترویج علــم، عباراتی مثل 
«هوموســاپین» و «هموســاپین» دیده می شود. پربســامدبودن چنین 
اشتباه فاحشی در بسیاری از صفحات مدعی ترویج علم نشان می دهد 
نویسندگان این متن ها حتی یک بار با متنی علمی درباره انسان برخورد 

نداشته اند تا صورت صحیح این نام را یاد بگیرند.
اشــتباه بعدی مربوط بــه تاریخچه پیدایش گونه انســان امروزی 
می شــود. در هیچ کدام از منابع متأخر و علمی انسان شناسی زیستی 
که بر اســاس شواهد سنگواره ای یا ژنتیک قدمت گونه انسان امروزی 
را برآورد کرده باشــد، تخمین صد هزارساله دیده نمی شود. پایین ترین 
برآوردهای ژنتیکی درباره قدمت گونه انســان امروزی، تا چند ســال 
پیش، حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار ســال بود. با بررسی های کامل تر قدمت 
نخستین انسان های امروزی به حدود ۲۵۰ هزار سال پیش برآورد شد 
و طبق آخرین یافته های سنگواره ای (که دقت بیشتری از تخمین های 
ژنتیک دارند) قدیمی ترین ســنگواره انسان امروزی که در مراکش پیدا 
شده است، حدود ۳۰۰ هزار سال قدمت دارد. این اطلاعات به راحتی با 
جست وجو در گوگل به دست می آیند و وقتی کسی می خواهد چیزی 
درباره قدمت گونه انســان بگوید، طوری که ناچار است عدد و رقمی 
درباره آن ارائه دهد، کار سختی نیست که با چند ثانیه جست وجو، این 
اطلاعات را دقیق بیان کند. نشر این قبیل اطلاعات من عندی، سردستی 
و نادرست در بافتاری که قرار است ترویج علمی تلقی شود، چیزی جز 

فریب مخاطب و فاضل نمایی های سطحی نیست.
تعبیر نادرســت بعدی مربوط به مدت زمانی است که برای سبک 
زندگی شــکارگر-گردآورنده انسان در نظر گرفته است. طبق چیزی که 
در آن عبارت ذکر شــده اســت، ۹۷ درصد مدت زمانــی که از پیدایش 
انســان امروزی می گذرد، به این سبک زندگی گذشته است. این شیوه 
بقــا (برگرفتــه از عبــارت انگلیســی Hunter-Gatherer که در متن 
نقل  شده به اشتباه «شکارگر-خوراک جو» نوشته  شده) هنوز نزد بومیان 
اســترالیا، گینه نو، بســیاری از نواحی آفریقا و جنگل های آمازون رایج 
اســت؛ اما در اوراسیا و شــمال آفریقا از حدود هشت تا ۱۰ هزار سال 
پیش به تدریج جای خود را به کشــاورزی و روستانشــینی داده است. 
اگر قدمت گونه انســان را طبق عبارت نقل شده صد تا ۱۵۰ هزار سال 
در نظــر بگیریم و طبــق همان متن فرض کنیــم ۹۷ درصد این مدت 
به شــکارگری گذشته اســت، یعنی انسان فقط ســه تا پنج هزار سال 
پیش شــکارگری را کنار گذاشته؛ چیزی که با شــواهد باستان شناسی 
در تناقض اســت. اما بزرگ ترین و مهم ترین اشــتباه در چنین متنی که 
به  هیچ وجه با منطق زیست شناســی تکاملی سازگار نیست، ربط دادن 
۹۷ درصد حافظه ژنتیکی (غرایز) به مدت زمانی اســت که انسان در 
بیشــه ها و علفزارهای آفریقا زندگی می کرده. این ارتباط کاملا تخیلی، 
بی ربط و گمراه کننده اســت. اولا که عمده ژنوم و غرایز انسان میراث 
میلیون ها ســال تکامل نیاکانی اســت که پیش از انسان مدرن زندگی 
می کردند؛ مگر اینکه فرض کنیم انســان مدرن ژنومی کاملا نوپدید و 
مستقل از ســایر جانداران دارد. شــباهت ۹۸٫۵ (نود و هشت و نیم) 
درصدی ژنوم انســان و شمپانزه نشــان می دهد  ژنوم انسان پدیده ای 
بدیع و نوظهور نیست؛ بنابراین دست کم ۹۸٫۵ درصد ژنوم انسان قبل 
از این که انســان مدرن پیدا شود، به همین صورت وجود داشته است. 
به همین صورت عمده غرایز انسان نیز ریشه در گذشته ای بسیار دورتر 
از پیدایش انســان مدرن دارند. غریزه هایی مثل گرســنگی، جفت یابی 
و رقابت به همراه ســازوکارهای فیزیولوژیک آن میــراث نیم میلیارد 
تا ۷۰۰ میلیون ســال تکامل جانوری اســت و میــان اغلب جانوران تا 
حد زیادی مشترک است. غرایزی مثل مهر مادری میراث ۳۰۰ میلیون 
ســاله تکامل نگهداری از فرزندان در پســتانداران و نیاکان قدیمی تر 
آنهاست. غرایزی مثل حس عدالت خواهی نیز میراث چند ده میلیون 
سال زندگی اجتماعی در نخستی ها و متضمن حفظ نظم اجتماعی در 
این جانوران اســت. الگوهای عدالت خواهانه ای مشابه انسان، تا حد 
زیادی در نخستی های دیگر، به ویژه  شمپانزه ها نیز دیده می شود. حتی 
برخی رفتارهای ضداجتماعی مثل دیگرآزاری نیز در شــمپانزه ها دیده 

می شود و خاستگاهی بسیار قدیمی تر از پیدایش گونه انسان دارد.
نهایتا آن متن کوتاه چنین به پایان می رســد که «ریشــه بسیاری از 
مشــکلات انســان مدرن و روان رنجوری هایش را می تــوان در زندگی 
انسان های شــکارگر- خوراک جو یافت» و نتیجه گرفته: «روان شناسی 
تکاملی دری اســت به ســوی این شــناخت». نقد و بررسی مدعیاتی 
کــه ایــن روزها به نام روان شناســی تکاملــی تولید و بــه جویندگان 
ریشــه های مشــکلات انســان مدرن و روان رنجوری هایــش فروخته 
می شــود، از حوصله این متن خارج است؛ شــاید این مدعیات برآمده 
از پژوهش های علمی باشــند یا مثل بیشــتر متن هایی که به نام کلی 
روان شناسی شــهرت  یافته اند، چیزی جز شــبه علم نباشند؛ اما قطعا 
آنچه برای تبلیــغ و ترویج این حوزه، یعنی روان شناســی تکاملی در 
صفحات فارســی زبان در جریان است، هیچ ارتباطی با زیست شناسی 
تکاملی ندارد و مروجان سرسخت و متعصبی که در این قبیل صفحات 
مشــغول تبلیغ و ترویج اطلاعات، تعابیر و اســتنتاج های نادرســت و 
بی ربط به نام «زیست شناسی تکاملی» یا (به قول خودشان: فرگشت) 
هستند، پیادگان باطلی هســتند که هیچ مطالعه، تحصیلات یا دانش 

تخصصی ای در این حوزه ها ندارند.

علم از دریچه سینما

ادامه تکامل انسان
معرفی و بررسی کوتاه فیلم «ققنوس سیاه»

فیلــم «ققنوس ســیاه» محصول ســال ۲۰۱۹ آخریــن فیلم از 
مجموعه مردان ایکس اســت که به نمایش درآمد. من هم مانند 
همه طرفــداران مردان ایکــس در انتظار دیدن ایــن فیلم بودم. 
باوجوداین انتظار، فیلم بــا نظر مثبت مخاطبان و منتقدان روبه رو 

نشد. همه فیلمی پرچالش تر و پرتنش تر را انتظار داشتند.
مــردان ایکس نمادی از تغییر اســت. نمــادی از افرادی که 
متفــاوت هســتند. بنابراین طرفــداران آن هم انتظــار موضوعی 
متفــاوت را می کشــیدند. انتظــاری که به نظر می رســد برآورده 
نشده اســت. مجموعه فیلم های مردان ایکس که بعدها بیشتر 
درباره آنها خواهم نوشــت همواره الهام بخش من بوده اند. آنها 
جنبه هایــی از توانایی های انســانی را به نمایــش می گذارند که 
نه حاصل تکامل بیولوژیک بلکه ناشــی از یک تغییر در سرشــت 
اوســت. تغییری کــه اگرچه تا به حــال اتفاق نیفتاده اســت اما 
تخیل ورزی درباره آن نوع انسان را به دنیاهای جدیدی می کشاند. 
فیلم های مردان ایکس اگرچه موضوع کلی مشــترکی دارند اما 
هرکدام زمانی متفــاوت و خاص از این جهش یافته ها را توصیف 
می کنــد. از تلاش آنها بــرای درک جایگاه خــود و قبولاندن این 
جایگاه به انســان های عادی کــه در اکثر مواقع بــه آنها به دید 
دشــمنانی بســیار خطرناک نگاه می کنند. اما فیلــم جدید یعنی 
«ققنوس سیاه» داستان متفاوتی را ارائه می دهد. داستان تکامل 
یک انسان جهش یافته و ورود او به وادی ای که برای نوع انسانی 
غیر قابل تصور بوده اما موضوعی است که خواه ناخواه باید به آن 
بپردازد؛ هرچند همان طور که منتقدان هم گفته اند فیلم در ارائه 

و به تصویر کشیدن آن موفق نبوده است.
فیلم داســتان جین گری را بیان می کند. در قسمت های قبلی 
مردان ایکس هرچند مختصر با توانایی های ذهنی جین گری آشنا 
شده بودیم اما در این قسمت باید اتفاق بزرگی برای او بیفتد. جین 
گری که از کودکی به مدرســه ویــژه جهش یافته ها آمده و تحت 
آموزش قرار گرفته بود، حالا می تواند هرآنچه را که می اندیشــد، 
بــه واقعیت بدل کند. وقتی که شــاتل فضانــوردان در برخورد با 
اشــعه های خورشــیدی از کار می افتد، رئیس جمهــور از مردان 
ایکس کمک می خواهد. آنها نیز بــه یاری این فضانوردان رفته و 
نجاتشان می دهند. اما در آخرین لحظه جین در شاتل جا می ماند 
و در معرض عظیم اشــعه خورشــیدی قرار می گیرد. تمام اشعه 
به ســمت او جذب شــده و در درون او یکجا جمع می شود. جین 
زنده می مانــد اما تغییر می کند. زنده ماندن او در این حادثه باعث 
می شود که نام ققنوس را بر او بگذارند. او صاحب قدرتی بزرگ اما 
به شدت خطرناک و کشــنده می شود. هم زمان با این وقایع، اتفاق 
دیگری نیز می افتد. بیگانه هایی مرموز با شکل و مورفولوژی کاملا 
متفاوت در گوشه ای از زمین ظاهر می شوند و با کشتن خانواده ای 
شــکل آنها را به خود می گیرند. آنها به دنبال جین هســتند، با این 
توضیح که فقط اوســت که می تواند در برپاکردن مجدد تمدنشان 
به آنها کمک کند. دراین بین جین که از لحاظ ذهنی بسیار قدرتمند 
شــده اســت، صدای پدرش را می شــنود. پدری که تا به حال و بنا 
بر گفتــه چارلز اگزاویه یا همان پرفســور ایکس، فکر می کرده که 
مرده است. همین جین را که اکنون درونش برای او غیرقابل مهار 
شده، به سوی پدر می کشاند و متوجه می شود در همه این سال ها 
زنده بــودن پدر را از او مخفــی کرده اند. در ضمــن می فهمد که 
این موضوع به درخواســت پدرش بوده اســت؛ پدری که جین را 
غیرقابل تحمل می دانسته اســت. همه اینها جین را بسیار بی قرار 
و عاصــی می کند و همین جاســت کــه آن بیگانه ها به ســراغ او 
می آینــد. آنها روایت واقعی آنچه را اتفاق افتاد برای او می گویند. 
آنچه جذب او در فضا شــد و آن گونه او را دگرگون کرد، نه اشعه 
خورشــیدی بلکه ماده ای نامجهول با خصلت دوگانه ویرانگری و 
آفرینشــگری بود. خصلتی که عمیقا ما را به یاد شیوا، الهه بزرگ 
آیین هنــدو می اندازد؛ هم نابود می کند و هــم خلق می کند. این 
ماده نیز طبق توصیفی که می شود، همین خصلت دوگانه را دارد. 
به هرچه برخورد کند نابودش می کند و اگر از آن درست استفاده 
شــود، مبنای حیات و آفرینش اســت. این ماده به هرچه می رسد 
نابــود می کند. فقط جین اســت که از او در امــان می ماند و تمام 
قــدرت آن جذب او می شــود. انگار این مــاده مجهول و پرقدرت 
به دنبال او آمده است. بیگانه ها نیز برای برقرار کردن دوباره تمدن 
خود به نیروی آفرینشگری ماده نیازمندند و از آنجا که تمام نیروی 
آن در جین جمع شــده است، باید جین را از اطرافیانش جدا کرده 
و به خود جذب کنند . اما دوباره این چارلز است که به کمک جین 
می شــتابد. جین با خواندن ذهن او با دغدغه ها و نیز نیت خوبش 
روبه رو می شود. جین می فهمد که خانواده او همین مردان ایکس 
هستند و نباید قدرت خود را به بیگانه هایی که قصد نابودی تمدن 
بشــری و جایگزینی خود به جای بشــر دارند، واگذار کند. ازاین رو 
جنگ بزرگی بین او و رئیس بیگانه ها که حالا بخشــی از قدرت او 
را به دســت آورده درمی گیرد. جین برای نابودی بیگانه باید خود 
را نابود کند اما نابودی او بــه معنای آزادی قدرتش و مرگ همه 
دوستان اوست. پس با قدرتی که به دست آورده، خود و بیگانه را 
از جو زمین خارج کرده و در آنجا هر دو نابود می شــوند اما این به 
معنای نابودی جین نیست. از میان آتش برافروخته از این نابودی، 
ققنوسی برمی خیزد و در آسمان شــروع به پرواز می کند. همانند 
همان افســانه معروف که وقتی زمان مرگ ققنوس فرابرسد خود 
را آتش می زند و از میان شــعله های آتش، ققنوسی جدید متولد 
می شــود. و همان طور که چارلز در آخر فیلــم بیان می کند، جین 

نمرده است بلکه رها شده است.
فیلم می  توانســت فیلم خیلی خوبی باشــد. فیلم از مفاهیمی 
صحبــت می کند که نوع بشــر دیر یــا زود درگیر آن خواهد شــد. 
تکاملــی که او را از قید نیروهای مادی شــکل دهنده اش رها کند. 
نوعی رهایی از آنچه هست. تبدیل شدن به ذهنیتی عظیم و فراگیر. 
جدایــی از تار و پود مادی. ذهنیتی به بزرگی تمام کیهان. این فیلم 
می توانســت به چنین اعماقی سفر کند. اما اصلا به آن نزدیک هم 
نشد. فقط مفهومی را در هوا پراند و همان طور خام باقی گذاشت؛ 
بدون آنکه ما را با سؤالات فلســفی درباره خود و آینده مان درگیر 
کند. به جای آن به فیلمی سرراســت و قابــل پیش بینی، همراه با 
صحنه های عامه پســند اکشن تبدیل شــد. با این حال به گمان من 

فیلم ارزش یک بار دیدن و تفکر درباره ابعاد ناگفته آن را دارد.

انتخاب طبیعى

جان اسکیلز ایورى . ترجمه: مصطفى روستایی و حسن فتاحی  (Collected Essays) مقالــه حاضر ترجمــه یکــي از مقــالات
جلــد چهــار «مجموعه مقــالات» پروفســور جان اســکلیز ایوري
(John Scales Avery) اســت. نویسنده مقاله، اســتادتمام مدعو 
دانشــگاه کپنهاگ است و تخصص اصلي اش شــیمي فیزیک نظري 
و شــیمي کوانتومي اســت. او در کنار تحقیق و تألیف علمي، بیش از 
نیم قرن از فعالان برجســته صلح جهاني است و بنیان گذار نهادهاي 
مهم بین المللي خلع ســلاح هسته اي. پروفسور ایوري در سال ۱۹۹۵ 
از اعضاي برجســته و مؤثر گروه پوگواش بود که جایزه نوبل صلح را 
دریافت کردند. در مقاله حاضر نویســنده صرفا به رویکرد اســتفاده 
غیرانســاني از فناوري پرداخته اســت و ابدا به معناي مخالفت او با 
پیشــرفت دانش و فناوري در عرصه هاي صلح آمیز نیست. کمااینکه 
تألیفات بسیاري در زمینه کاربردهاي شیمي کوانتومي دارد. نکته مهم 
دیگري که لازم است خوانندگان عزیز مد نظر داشته باشند، استفاده 
صلح آمیز از صنعت هســته اي است. اگرچه او در مقاله مثال هایي از 
راکتورهاي فوکوشــیما و چرنوبیل مي زند، مقصودش عدم اســتفاده 
صلح آمیز از دانش هســته اي نیســت. بدیهي اســت امروزه صنایع 
هسته اي صلح آمیز که اصول ایمني را رعایت کرده باشد، یکي از ارکان 
توسعه به شــمار مي روند و مطابق کنوانســیون هاي بین المللي حق 
تمام کشورهاي عضو ســازمان ملل و آژانس بین المللي اتمي است 
که از مواهب و منافع صنعت هســته اي صلح آمیز استفاده کنند. این 
موضوع بي هیچ ابهامي شــامل حال ایران هم مي شود. سمت وسوي 
مقاله ایوري نه کشورهایي مانند ایران است که فعالیت هاي هسته اي 
آن با نظارت آژانس اســت و این نهاد بین المللــي در گزارش هاي 
رســمي بر صلح آمیزبــودن آن تأکید کــرده، بلکه روي ســخن او 
کشورهایي است که مسابقات تسلیحات هسته اي به راه انداخته اند 
و کلاهک هاي هســته اي را ذخیره کرده  و آزمایش هاي ســلاح هاي 
هسته اي را انجام داده اند. به طور مشــخص در دنیا فقط یک کشور 
وجود دارد که از تســلیحات هسته اي علیه مردم غیرنظامي استفاده 
کــرده و فاجعه هیروشــیما و ناگازاکي را رقم  زده اســت؛ بنابراین 
خواننــدگان به راحتي مي توانند تشــخیص دهند کــه مخاطب این 
مقاله کدام کشورها هستند و کدام سیاســت مداران از فناوري هاي 
نوین سوءاستفاده مي کنند. پروفســور ایوري به طورکلي پدیده جنگ 
را محکوم مي کند و بر این باور اســت که جنگ با علم و فناوري گره 
 خورده و جهان امروز نهادي را شــکل داده کــه آن نهاد بیش از هر 
چیز کارکرد اقتصادي پیدا کرده و جنگ برایش ابزار منافع اقتصادي 
و دیگــر منافع قابل تصور اســت. در این میان سیاســت مداراني را 
که با شــرکت هاي تولیدکننده یا دولت هاي تولیدکننده سلاح هاي 
نامتعــارف همکاري مي کننــد به بي اطلاعــي از تاریخ چند جنگ 
گذشته بشر محکوم مي کند و هشدار مي دهد که تبعات بي اطلاعي 
آنها از پیامدهاي جنگ هســته اي گریبان گیر میلیاردها نفر انسان 
بي گناه مي شود و چه بســا ابعاد چنین جنگي از کنترل خارج شود 
و تمام کره زمین را به نابودي بکشاند. آنچه ایوري مي گوید شامل 
حال کشورهایي مانند ایران نمي شود که سیاستشان مبتني بر دفاع 
مشروع اســت و ناگفته پیداست اســتفاده از علم و فناوري براي 
حفظ منافع و کیان کشــور ناشي از آینده نگري و هوشمندي است. 
آنچه ایوري مي گوید فراتر از نگاه موضعي و ملي کشورهاســت. او 
نشان مي دهد درپیش گرفتن راه جنگ در کره زمین برنده اي ندارد 
و مسئولیت آن بر عهده کشورهاي آغازگر جنگ و استفاده کنندگان 
از سلاح هاي کشــتارجمعي مانند سلاح هاي هســته اي است که 
برخلاف منافع کره زمین و قوانین بین المللي بدون سوگیري است.

جنگ داخلي آمریکا که در ســال هاي ۱۸۶۱ تــا ۱۸۶۵ در ایالات 
متحد آمریکاي امروزي جریان داشت، نخستین جنگي بود که در آن 
از تفنگ هاي ته پر۱ و اســلحه  شــلیک هاي متوالي۲ در مقیاس وسیع 
استفاده شــد. این جنگ مصادف است با دوره پادشاهي مظفرالدین 
شــاه قاجار. بعد از جنــگ ناظراني از اروپا رهســپار آمریکا شــدند 
تا دربــاره تأثیرات مخرب و وحشــتناک آن مطالعــه کنند. در جنگ 
داخلــي آمریکا بیش از ســه میلیون و ۸۶۷ هزار مــرد جنگي در دو 
جبهه شــمالي و جنوبي زیر پرچــم ارتش هاي دو طرف درگیر جنگ 
بودنــد؛ چیزي در حــدود ۱۱ درصد از جمعیت آن زمــان آمریکا. در 
پایان جنگ داخلي نزدیک به یک  میلیون نفر کشته یا مجروح شدند. 
هیچ جنگي قبــل از آن یا هم زمان با آن چنیــن تلفاتي در آمریکا بر 
جاي نگذاشــته بود. چه به لحاظ تعداد کشته شدگان و مجروحان و 
چه به طور نسبي با دیگر عوامل مانند تعداد شرکت کنندگان در جنگ 
و جمعیت کشــور. هیچ یک از طرفین درگیــر، انتظار چنین تلفاتي را 
نداشــتند. دو طرف قصد داشــتند وارد جنگي کوتاه و مختصر شوند 
و انتظــار نبردي رؤیایي و خوش بینانه را داشــتند، امــا فناوري نوین 
ســلاح هاي کشــتار چهره جنگ را تغییر داده بود. در جنگ جهاني 
اول۳ به مراتب تصویر شــفاف تري پیش روي مردم جهان قرار گرفت 
کــه خیال جنگي بــا تلفات کم و رمانتیک مدت هاســت رنگ  باخته 
اســت و وجود خارجي ندارد. در ســال ۱۹۱۴، همان سالي که جنگ 
جهاني اول شــروع شد، اندیشــه هاي آرمان گرایانه قهرمانان جنگ، 
میهن پرستان شجاع و سلحشوران خطوط نبرد که در ذهن میلیون ها 
مــرد جنگي جاي گرفته بــود، اما به  جاي آن تصــور خیالي از جنگ 
آنچه آن مردان جوان با وحشت بسیار تجربه کردند، سنگر بندي هاي 
مدرن و جنگ هاي ســخت تن به تن در ســنگرها بــود. آنها بیماري 

دهشــتناک قانقاریا را تجربه کردند و سیم هاي خاردار هراس انگیز را 
دیدند. آنها با بمباران توپخانه و ماشــین هاي کشتار و گازهاي سمي۴ 
مواجه شــدند. در جنگ جهاني اول ۶۵ میلیون ســرباز بســیج شده 
بودند که بیش از ۳۷ میلیون نفرشان کشته، مجروح یا مفقود شدند. 
براي برخي از کشورها آمار کشته شدگان و مجروحان و مفقودشدگان 
سربازانشــان بســیار زیاد بود. امپراتوري اتریش-مجارســتان هفت 
میلیون و ۸۰۰ هزار ســرباز را روانه جبهه هاي جنگ کرد که قریب به 
هفت میلیون نفرشان به انواع آســیب ها مبتلا شدند. عده اي کشته 
شــدند، برخي مجروح و برخي دیگر براي همیشــه دچار قطع عضو 
شــدند و انواع آسیب هاي جسمي و رواني را تجربه کردند؛ چیزي در 
حدود ۹۰ درصد از ســربازان میدان نبرد. در جنگ جهاني دوم تعداد 
سربازان کشته شــده با تعداد سربازاني که در جنگ جهاني اول جان 
خود را از دســت دادند، برابري مي کرد؛ اما تعداد تلفات غیرنظامي 
بســیار بالا بود. فقط در اتحاد جماهیر شــوروي [سابق] تخمین زده 
مي شود در جنگ جهاني دوم ۲۰ میلیون نفر، مستقیم و غیرمستقیم 
کشــته شده باشــند که از این تعداد هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در 
میدان جنــگ جان خود را از دســت دادند. بخــش قابل توجهي از 
تلفات غیرنظامي اتحاد جماهیر شوروي به خاطر قحطي و گرسنگي، 
بیماري یا قرار گرفتن در معرض تابش ها و تشعشــعات خطرناک به 
بار آمد. جمعیت هاي غیرنظامي بســیاري هم در دیگر شهرها مانند 
لندن، کانونتري، روتردام، درســدن، کلن، برلین، توکیو، هیروشــیما و 
ناگازاکي بر اثر بمباران هاي ویرانگر کشته یا مجروح شدند.۵ بر اساس 
آنچه ویکي پدیا نوشته اســت، تخمین زده مي شود در جنگ جهاني 

دوم بین ۷۰ تا ۸۵ میلیون نفر کشته شده باشند.
سلاح هاي هسته اي، تهدیدي براي تمدن بشري

امروزه تغییر اقلیم چشم اندازي ترسناک را پیش روي بشر ترسیم 
کرده اســت اما پا به پاي تغییــرات اقلیمي، همســنگ آن یا حتي با 
بزرگاي بیشتر فجایع زیســت بوم مي توانند به واسطه جنگ هسته اي 
رخ دهند. براي اینکــه تصویري بهتر از عمق فاجعه پیش روي خود 
داشــته باشید، تشعشات ناشــي از انفجار رآکتور هسته اي چرنوبیل۶ 
مســاحتي را به اندازه نصف ایتالیا تبدیل به منطقه اي سکونت ناپذیر 
کرد. سال ۲۰۱۱ در فوکوشیماي ژاپن حادثه اي هسته اي رخ داد. هنوز 
زود اســت تا تمام عواقب ناشــي از آن مشــخص و پدیدار شود اما 
بي شک قابل قیاس با چرنوبیل خواهد بود. آزمایش بمب هیدروژني۷ 
[توســط ارتش آمریکا] در جزیره اي در اقیانوس آرام، به سال ۱۹۵۲ 
یعني بیش از نیم قرن قبل، رشته اي از سرطان و تولد کودکان با انواع 
ناهنجاري ها را تا به امروز در جزیره مارشال رقم زده است. مثال هاي 
بــالا مي تواند برای ما ایده هایي قابل تصــور را از عمق فاجعه جنگ 
هســته اي و پیامدهاي زیســت محیطي آن به تصویر بکشد. به سال 
۱۹۵۴ ایالات  متحده آمریکا بمب هیدروژني را در یکي از جزایر مارشال 
اقیانوس آرام با نام آتول بیکینــي آزمایش کرد. این بمب هزارو۳۰۰ 
بار قوي تر از بمبي بود که هیروشــیما و ناگازاکي را با خاک یکســان 
کرد.۸ ســاکنان یکي از جزایر مارشــال به نام رونگلپ که در فاصله 
۱۲۰کیلومتــري از محل آزمایش بمب هیدروژني، جزیره بیکیني بود، 
بر اثر تشعشــع هاي مرگبار و بیماري زا به انواع سرطان مبتلا و کشته 
شدند. حتي امروز هم بعد از گذشت چندین دهه از آزمایش، کماکان 
انســان ها و حیوانات در جزیره رونگلپ و دیگر جزایر نزدیک شــاهد 
تولد فرزنداني با اختلالات جســمي هستند. شــایع ترین بیماري هم 
نوعي بیماري صعب العلاج یا حتي بدون درمان اســت که کودکاني 
فاقد اســتخوان و پوســت هاي شــفاف به دنیا مي آیند؛ به طوري که 
مغز و قلب شــان در حین تپش دیده مي شــود. این نوزادان یک یا دو 
روز بیشــتر دوام نیاورده و ســپس مي میرند. تأثیرات زیست محیطي 
جنگ هســته اي در کره زمین فاجعه بار خواهد بود. استفاده از بمب 
هیدروژني در جنگ ها مي تواند عامل و باعث نشت تشعشعات پرتوزا 
در انواع گوناگون شود. تشعشعات و تابش هایي که در وقایعي مانند 
چرنوبیل و فوکوشیما و نیز جزایر مارشال تجربه کرده ایم اما در جنگ 
مقیاس آن بســیار وســیع تر خواهد بود. لازم است به یاد بیاوریم که 
مجموع توان انفجاري سلاح هاي هسته اي در جهان امروز ۵۰۰ هزار 
بار بیشــتر از توان بمب هایي است که هیروشیما و ناگازاکي را ویران 
کردند. درواقع آنچه امروز با وجود این تعداد از سلاح هاي هسته اي 
کره زمین را تهدید مي کند، نه یک شــهر بلکه کل تمدن بشري است. 
آنچه نابود خواهد شد حیات روي سیاره زمین است. در کنار پخش و 
نشت تابش هاي مرگبار ناشي از سلاح هاي هسته اي، جنگ هسته اي 
مي تواند به کشــاورزي در ســطح جهاني ضربه اي جبران ناپذیر وارد 
کند. توفانِ آتش که بعد از انفجار هســته اي ظاهر مي شــود، باعث 
ســوختن شهرها خواهد شد و میلیون ها تن دود ابرگونِ سیاهِ ضخیمِ 
پرتوزا تولید خواهد کرد. این دود بسیار آلوده به لایه پوش کره صعود 
خواهد کرد و در اطراف کره زمین پخش خواهد شــد و براي دهه ها 
پابرجــا خواهد ماند. یخبندان و ســرماي طولاني مدت بارش باران و 
نور آفتاب را کاهش خواهد داد. از ســوي دیگر افزایش شدید تابش 
بسیار خطرناک فرابنفش فصل هاي رویش کوتاه یا حتي به کلي نابود 
خواهند شــد. وقایعي که نامش را «قحطي و گرســنگي هسته اي» 
نام نهاده اند. حتي یک جنگ هســته اي کوتاه با مقیاسي کوچک هم 
مي توانــد زندگي میلیاردها انســان را در معرض خطرهاي بیشــمار 
قرار دهد. مردماني که امروزه هم در حال دســت وپنجه نرم کردن با 
ســوءتغذیه مزمن اند. نبردي تمام عیار کــه در آن از بمب هیدروژني 

هم استفاده شود، به معناي آن خواهد بود که میلیاردها نفر از مردم 
کره زمین از قحطي و گرســنگي خواهند مرد. گونه هاي بســیاري از 

حیوانات و گیاهان هم دچار انقراض خواهند شد.
سلاح  هاي شیمیایي

جنگ افزارهاي پیشــرفته شیمیایي نخســتین بار در جنگ جهاني 
اول دیده شــدند. آلماني ها از گاز کلر علیه متفقین اســتفاده کردند. 
نخســتین حملــه شــیمیایي ۲۲ آوریــل ۱۹۱۵ نزدیک روســتایي در 
کشــور بلژیــک رخ داد و حمله دوم هم دور روز بعــد از آن بود. در 
این دو حمله شــیمیایي با گاز کلر پنج هزارســرباز متفقین کشــته و 
۱۵هزار نفر هم مجروح شــدند. در پایــان جنگ هر دو طرف از انواع 
گازهاي سمي در مقیاس وسیع استفاده کردند؛ نه فقط گاز کلر و گاز 
خــردل بلکه از مقادیر زیادي گازهاي مرگبار مانند فُســژِن که به گاز 
بي رنگ هم معروف اســت. تعداد کل سربازان کشته شده با گازهاي 
شــیمیایي ۹۲هزار نفــر بود، اما یک میلیون و ۳۰۰ هــزار نفر تا پایان 
عمر از آثار گازهاي شیمیایي رنج مي بردند. بعد از جنگ جهاني اول 
چرخشي شدید علیه استفاده از سلاح هاي شیمیایي در میدان جنگ 
شــکل گرفت و در ســال ۱۹۲۵ پروتکل ژنو امضا شد. پروتکل درباره 
ممنوعیت استفاده از گازهاي خفه کننده، گازهاي سمي، گاز خردل و 
دیگر گازهاي باکتریایي-شــیمیایي در جنگ بود. در ابتدا این پروتکل 
از سوی ۳۸ کشور به امضا رســید و بعدها بیش از ۱۳۰ کشور عضو 
سازمان ملل آن را امضا کردند. البته پروتکل ژنو تولید و ذخیره سازي 
ســلاح هاي شــیمیایي را ممنــوع نمي کند و هیچ برنامــه تنبیهي یا 
تحریمي براي کشــورهایي که از چنین سلاح هایي استفاده مي کنند، 
ندارد. از قبــل و در زمان جنگ جهانــي دوم آلماني ها نوع جدیدي 
از گاز مرگ بــار اعصــاب را تولید کردند و در مقیاس بســیار کلان آن 
را ذخیــره کردند. آلمان در ابتداي جنگ بیــن ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار تُن 
گاز اعصاب تابون۹ در اختیار داشــت و کارخانه هایش ظرفیت تولید 
۱۲ هزار تُن از گاز تابون را داشــتند. شــاید ترس از اســتفاده متقابل 
متفقیــن علیه ارتش آلمان باعث شــد تا آلماني هــا هرگز از این گاز 
[احتمالا در ســطح وسیع] استفاده نکردند. اگرچه آنها از سلاح هاي 
قدرتمندتري بهره مند بودند. [گزارش هاي موجود حاکي از این است 
که] آلماني ها از گازهاي شیمیایي ممنوع در اردوگاه هاي کار اجباري 
براي نسل کشــي اســتفاده کرده اند. بعد از پایان جنگ [و شکســت 
آلمان] گازهاي اعصاب آلماني ها به دســت نیروهاي متفقین افتاد و 
به آزمایشگاه هاي مخفي منتقل شد. بي اعتمادي متقابل کشورها به 
یکدیگر ادامه یافت و تحقیقات درباره ســلاح هاي شیمیایي توسعه 
یافت. در خلال جنگ جهاني دوم گاز خردل به وســیله انگلســتان، 
کانادا، فرانســه، آلمان، مجارســتان، ایتالیا، هلند، لهســتان، آفریقاي 
جنوبي، ایــالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شــوروي تولید و در 
مقادیر بســیار زیاد ذخیره سازي شد. [تخمین زده مي شود] مقدار کل 
گاز ذخیره شــده بیش از صد هزار تُن بوده اســت. از این گاز دو کشور 
ایتالیا در اتیوپي و ژاپن در چین اســتفاده کرده اند. همچنین در میانه 
دهــه ۱۹۶۰ مصر از این گاز علیه یمن اســتفاده کرد. همچنین ارتش 
عراق از این گاز سمي در حمله به ایران در جنگ بین سال هاي ۱۹۸۰ 
تا ۱۹۸۸ استفاده گسترده کرد. گاز خردل به شکل مایعي روغني شکل 
است و به هنگام تماس با پوســت بدن آسیب مي رساند. این گاز در 
هواي گرم به  نوعي گاز بسیار سمي تبدیل و تبخیر مي شود که باعث 
آسیب هاي جدي به بافت هاي بدن شده و تاول و کوري و بیماري هاي 
حاد ریوي را در پي دارد. به سال ۱۹۵۲ گروه تحقیقاتي گازهاي سمي 
در بریتانیا نوعي گاز بســیار مرگ بار مربوط به حشــره کش ها را تولید 
کرد که به وي ایکس معروف بود. وي ایکس گازي بســیار کشــنده تر 
از گازهــاي اعصاب قبلي بود. تولید صنعتي این گاز در ایالات متحده 
آمریکا از ســال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۸ در سایت صنعتي داگوِي در یوتا ادامه 
داشــت. این سایت در ســال ۱۹۶۸ تعطیل شد و از دلایل اهمیت آن 

نگراني عمومي از حادثه اي بود که رخ داد. نشــت مقدار کمي از گاز 
در جهت بادي که مستقیم به سمت شهر مي وزید، باعث تلف شدن 
شــش هزار رأس گوسفند شــد. در جنگ ویتنام آمریکایي ها از انواع 
گازها و مواد شــیمیایي برگ زدا –گازها و مواد برگ زدا به دسته اي از 
سلاح هاي شــیمیایي می گویند که باعث ریختن برگ درختان شده و 
مانع گل زایي یا میوه دهي مي شــود- استفاده کردند که از جمله آنها 
مي توان از «عامل نارنجي»، «عامــل بنفش»، «عامل آبي» و «عامل 
سفید» نام برد. در پي استفاده از این عوامل سمي که باعث غیرقابل 
استفاده شــدن زمین و نابودي کشاورزي ویتنام شــد، سال ها بعد از 
جنگ اثرات این سلاح هاي شیمیایي باعث مجروحیت هاي شیمیایي 
و ســرطان و تولد کودکان با ناهنجاري هاي ذهني و جسمي بود. در 
مــارس ۱۹۸۸ در خلال جنگ ایران و عراق، ارتش صدام حســین از 
رده گسترده اي از گازهاي سمي علیه شــهروندان کُرد عراقي ساکن 
حلبچه استفاده کرد.۱۰ گزارش ها حاکي از این است که بین پنج هزار 
تا هشــت هزار نفر جان خود را از دست دادند و بیشتر قربانیان زنان 
و کــودکان بودند. ارتش عراق به  طور پیوســته از گازهاي بي رنگ و 
اعصاب در مقیاس وســیع علیه ایران استفاده کرد. این در حالي بود 
کــه ایران و عراق هر دو از کشــورهاي امضاکننده پروتکل ژنو بودند. 
با وجود این جامعه جهاني در قبال اقدامات عراق ســکوت کرده بود 
و عمده دلیل آن حمایت و تجهیز صدام حســین از طرف انگلستان 
و آمریکا بود که صدام را «ســدي برابر ایران» مي دانســتند و درواقع 

صدام را تجهیز کردند.۱۱
سلاح هاي بیولوژیک

یکي از دهشتناک ترین بیماري هاي واگیردار تاریخ، طاعون یا مرگ 
سیاه است که به سال ۱۳۴۷-۱۳۵۲ میلادي ظهور کرد و از نخستین 
مثال هاي سلاح هاي بیولوژیک است. به سال ۱۳۴۶ میلادي سربازان 
تارتار با محاصره ورودي کافا در دریاي ســیاه که امروزه در اوکراین 
قرار دارد، اعضا و جوارح قربانیان طاعون را با منجنیق داخل شــهر 
پرتاب مي کردند. شــهر آلوده شد و ســقوط کرد. در این میان طاعون 
همه گیر شــد و یک سوم جمعیت اروپا کشته شدند. این نمونه اولیه 
از به کارگیري ســلاح هاي بیولوژیک و عواقب فاجعه بار آن حاکي از 
پیش بیني ناپذیري اساسي ســلاح هاي بیولوژیک است؛ به طوري که 
وقتي در محیط رها مي شوند، ممکن است از راه هاي پیش بیني نشده 
پخش شوند. داستان سلاح هاي بیولوژیک آدمي را از منظر سلامت 
عقل  گونه انســان ناامید مي کند. این داســتان نه تنها نشــان دهنده 
دستاوردهاي ناشــي از تلاش و عقل انسان است؛ بلکه تصویري از 
تاریک ترین وجوه طبیعت بشر اســت. سلاح هاي بیولوژیک درواقع 

نمونه بارزي از علم عصر فضا و سیاســت عصر پارینه سنگي است. 
بــراي نمونه بیماري آبلــه را در نظر بگیرید. بیمــاري خوفناکي که 
فقط در قرن بیســتم ۳۰۰ میلیون نفر را به کام مرگ کشــاند. تقریبا 
یک ســوم افراد مبتلا کشــته شــدند و بازماندگان هم آســیب هاي 
بســیاري دیدند. آبله به  طوري ســهوي تبدیل به ســلاح بیولوژیک 
براي کمک به فاتحان اســپانیایي در آمریکاي مرکزي و جنوبي شد. 
بخش اعظم پیروزي هاي نظامي آنان مدیون انتقال آبله و ســرخک 
بــه بومیان آمریکا بود. تا پیش از آن بومیان هرگز با ســرخک و آبله 
مواجه نشــده بودند؛ بنابراین در مقابل آن ایمني نداشــتند و وقتي 
بیماري توســط اسپانیایي ها واگیردار شــد، بخش درخور توجهي از 
بومیان کشــته شدند. در فرانسه، شــیمي دان و باکتري شناس نامور، 
لویي پاســتور [متولد ۱۸۲۲ برابر با ۱۲۰۰ ه.ش و مصادف با حکومت 
فتحعلي شــاه قاجار و متوفي به ســال ۱۸۹۵ برابر با ۱۲۷۴ ه.ش و 
مصادف با آخرین سال حکومت ناصرالدین شاه قاجار] و همکارانش 
با تکیه بر دستاوردهاي پیشین ادوارد جِنِر، ابتدا روي وبا و بعد روي 
سیاه زخم۱۲ تحقیقات گسترده اي انجام داد و موفق به کشف روشي 
ایمن براي تولید واکسن شد. لویي پاستور این کار را از طریق تضعیف 
کشت هاي باکتري انجام داد. آنها بیماري را ایجاد کردند درحالي که 
مصونیت و واکسن آن را هم کشف کرده بودند. پاستور و همکارانش 
حتي کشــف کردند که چگونه به جنگ بیماري مهلک هاري بروند 
و برایش واکســن تولید کردند؛ بنابراین آبله و دیگر بیماري ها نقش 
مهمــي را هم در تاریخ ســلاح هاي بیولوژیک ایفــا کردند و هم در 
تهیه واکســن در پزشــکي نوین. امــا در میانه جنــگ جهاني دوم 
دانشــمندان بریتانیایي و آمریکایي امکان استفاده از آبله را به عنوان 
سلاحي بیولوژیک بررســي کردند؛ اگرچه هرگز از آن در میدان نبرد 
اســتفاده نکردند. رئیس جمهور آمریکا، نیکسون، هم به طور رسمي 
در ســال ۱۹۶۹ به برنامه تســلیحات بیولوژیک ایالات متحده در پي 
فشار فزاینده افکار عمومي پایان داد.۱۳ چند سال بعد، به سال ۱۹۷۲ 
هم آمریکا، بریتانیا و اتحاد جماهیر شــوروي کنوانسیون ممنوعیت 
ساخت، توسعه و ذخیره سازي سلاح هاي بیولوژیک را امضا کردند. 
موافقت نامه شــامل ســلاح هاي ســمي و نابودي آنها نیز بود. این 
موافقت نامــه غالبا با عنوان «کنوانســیون ســلاح هاي بیولوژیک» 
شــناخته مي شــود و به اختصــار BWC نــام دارد. ایــده دیگري از 
سلاح هاي بیولوژیک وجود دارد که بسیار مشمئزکننده است: سلاح 
بیولوژیک نژادپرســتانه. ایده اصلي پشت این رده از سلاح ها به این 
 صورت اســت: پروژه ژنوم انسان آشکار کرد که توالي هاي دي ان اي 
بي رمز –همچون توالي هایي که بــراي پروتئین هاي مفید کدگذاري 

نشده اند- در گونه ها و نژادهاي انسان با هم متفاوت است؛ بنابراین 
تبارهاي مختلف بشــري را مي توان با شناسایي توالي هاي دي ان اي 
بدون رمز آشکار کرد. نتیجه اینکه مي توان ویروس یا سمي را تولید 
کرد که به شــکلي گزینشي گونه اي خاص را مورد تهاجم قرار دهد. 
این ایده فراتر از تصور آزاردهنده و مشــمئزکننده اســت و دو خطر 
عمده در پي دارد. نخســت اینکه تا زماني که بیماري بین نوع بشــر 
مشــترک اســت، براي مقابله با آن هم بین تمام انســان ها تشریک 
مســاعي وجود دارد و همه با هم علیه مهــار آن کار مي کنند. دوم 
اینکه تمام انسان ها باید این گونه بیندیشند که جزئي از یک خانواده 
بزرگ بشري روي زمین هستند. در غیر این صورت زندگي گونه انسان 

با خطرات بسیار جدي مواجه خواهد شد.
مین هاي زمیني

همان طور که در قسمت هاي قبلي اشــاره کردیم از ویژگي هاي 
جنگ هاي امروزي افزایش شــمار قربانیــان و مجروحان غیرنظامي 
است. به روشني مي توان دریافت که بخش قابل توجهي از قربانیان 
مین هاي زمیني۱۴ یا خشــکی کودکان کشــورهای فقیر هستند. بنا بر 
تخمین یونیسف بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از قربانیان مین در جهان کودکان 
زیر ۱۵ سال هســتند. کشورهایی که بیشترین آســیب را از مین های 
خشکی یا زمینی متحمل شــده اند عبارت اند از: آنگولا، افغانستان، 
کامبوج، بوسنی، کرواسی، ویتنام، موزامبیک، اریتره، سودان، کلمبیا، 
عراق، ســومالی، چچن، میانمار و هند.۱۵ هنوز در ۸۲ کشــور جهان 
مین های کشف نشــده وجــود دارد و آمار حاکی از آن اســت که هر 
ســال ۲۰ هزار نفر به مجروحــان و قربانیان میــن در جهان افزوده 
می شود. تولید مین بسیار کم هزینه است و قیمت متوسط تمام شده 
یک مین [ضدنفر] به شــکل تولید کارخانه ای ســه دلار آمریکاست، 
اما هزینه های اقتصادی ناشی از انفجار مین یا خنثی سازی آن بسیار 
زیاد اســت. تخمین زده می شــود فقط هزینه کشــف و خنثی سازی 
میــن صد برابر هزینه تولید آن اســت. دلیل آن فنــاوری به کاررفته 
در مین های مدرن اســت که با دستگاه های مین یاب حساس به فلز 
کشف نمی شــوند و نیازمند روش های جدید و صرف زمان و نیروی 
کار بیشتر اســت. وقتی قربانی مین یکی از اعضای بدن خود اعم از 
دســت یا پا را از دست می دهد، هزینه درمان [شامل درمان جسمی 
و درمان روانی] آن بسیار بالاست. کودکان و نوجوانان در حال رشد 
قربانی مین هر شش تا ۱۲ ماه نیازمند یک پروتز جدید هستند. آمارها 
حاکی از این اســت که در جهان از هر چهــار قربانی مین فقط یک 
نفر اقبال داشتن عضو مصنوعی را دارد.۱۶ کنوانسیون منع گسترش، 
تولید، اســتفاده و انتقال مین های ضدنفر در تاریخ اول مارس ۱۹۹۹ 
تصویب شــد و ۱۳۴ کشــور دنیا آن را امضا کردند که به کنوانسیون 
اوتاوا معروف اســت. اگرچه سه کشور اصلی ایالات متحده آمریکا، 
روســیه و چین از پیوســتن به آن خودداری کردند! در واقع آمریکا 
به تنهایــی چهارمین زرادخانه بزرگ مین ضدنفر را با ذخیره بیش از 

۱۰ میلیون مین در اختیار دارد.
سلاح های کشتارجمعی

عبارت «سلاح های کشــتارجمعی» به طور فراگیر از زمان حمله 
نیروهــای ائتــلاف علیه عــراق در ســال ۲۰۰۳ مورد اســتفاده قرار 
گرفت. شــاید عبارت «کشتارجمعی» گمراه کننده باشد، این در حالی 
اســت که این رده از تســلیحات دربردارنده تکه هایی از ســلاح های 
بیولوژیک، شــیمیایی و هسته ای است. اگرچه به کاربردن  گاز اعصاب 
و گاز سیاه زخم غیرانسانی اســت و استفاده از آن در تضاد با قوانین 
بین المللی است، اما قدرت تخریبی سلاح های هسته ای بسیار بیشتر 
از انواع دیگر است؛ بنابراین ترکیب سلاح های بیولوژیک و شیمیایی با 
هسته ای مخاطرات و آثاری بیش از آنچه می توان تصور کرد، برجای 
می گذارد. همچنین اســتفاده از سلاح هســته ای یا کشتارجمعی در 
پاسخ به حمله های شیمیایی و بیولوژیک کاری غلط است و بر کشتار 

هرچه بیشتر در ابعادی وســیع دامن خواهد زد. وقت آن فرا رسیده 
که در سیاست های جهانی تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

سیاست مداران و تهدید به شروع جنگ
بیشــتر سیاســت مداران حال حاضر دنیا از جنگ داخلی آمریکا 
با مجموع یــک میلیون تلفات و مجروح و دیگر مصائب انســانی 
هیچ نیاموخته انــد. آنها از جنگ جهانی اول با بیش از ۳۷ میلیون 
کشــته هم درس نگرفته اند. شوربختانه حتی از جنگ جهانی دوم 
هــم با بیش از ۶۰ میلیون کشــته هم درس هــای لازم را نگرفتند. 
سیاســت مداران حتی چشــمان خود را به آنچه در هیروشــیما و 
ناگازاکــی رخ داد، بســته اند و مخاطرات چرنوبیل و فوکوشــیما و 
جزایر مارشــال را به فراموشی ســپرده اند. آنها در قبال پیامدهای 
جنگ هســته ای که منجر به نابودی جهانی کشاورزی خواهد شد و 
گرسنگی و قحطی جان نه میلیون ها بلکه میلیاردها انسان بی گناه 
را به خطر خواهد انداخت، بی توجهی پیشه کرده اند. عملکرد آنها 
در راســتای آغاز جنگ اســت، جنگ هایی با ابعاد وســیع و تلفات 
پرشــمار اما کماکان قصد دارند عملکرد و اندیشه های خودشان را 
انسانی جلوه دهند. با وجود این، واقعیت این است که پیشرفت های 
فنــاوری موجب شــده تا چهــره جنگ هــا عوض شــود و ویژگی 
جنگ ها از تلفات کم به صحنه نابودی فوج فوج انســان نظامی و 
غیرنظامی مبدل شــود. پیشرفت فناوری از یک سو و در اختیار بودن 
آن در دست سیاســت مداران جنگ افروز، خطر بالقوه آنارشیسم یا 
هرج ومرج در مقیاس جهانی را تشدید می کند. آهنگ پیشرفت های 
فناوری در زمینه هــوش مصنوعی، تحلیل داده، پیرایش ژنی و نیز 
انواع صنایع کلاســیک و بالادســتی بسیار بیشــتر از آهنگ ارتقای 
فکر سیاســت مداران و نهادهای سیاسی بوده است و بنابراین عدم 
ســازگاری در آهنگ روبه رشــد این دو نهاد فناوری و سیاسی باعث 
شــده تا سیاســت مداران نقش فناوری و علم را در جنگ دست کم 
بگیرند و درک درســتی از پیامدهای آن نداشته باشند. امروزه جنگ 
هسته ای می تواند به راحتی تمدن بشر را نابود کند. علاوه بر نابودی 
تمدن بشری، حیات سایر موجودات و در نگاهی کلی زیست بوم کره 
زمین نیز نابود خواهد شــد. بااین  حال سیاست مدارانی که از گذشته 
درس نگرفته انــد و درکــی از پیامدهای جنگ هســته ای یا هر نوع 
جنگی که از فناوری های پیشــرفته استفاده می کند، ندارند، از جنگ 

حرف می زنند و آینده بشر را به مخاطره می اندازند.
سخن پایانی

گونه انسان اما هنوز به طور کامل و به معنای واقعی بافراست و 
عقلانی عمل نمی کند. گویی ما هنوز سزاوار عنوان «انسان خردمند» 
یا همان هومو ســاپینس نیســتیم. احساســات عصر پارینه سنگی و 
سیاســت عصر حجری کماکان با انســان همراه اســت. نمونه های 
آزمایشــگاهی بیماری هایی نظیر وبا در آزمایشــگاه های کشورهایی 
ازجمله آمریکا و روســیه [و نیز کشورهای دیگر] به دقت در شرایط 
کنترل شــده نگهداری می شــوند. چرا؟ شــاید به دلیل دیــوار بلند 
بی اعتمادی میان دو رقیب اصلی جنگ ســرد باشــد. اگرچه هر دو 
کشور کنوانسیون مربوط به ســلاح های بیولوژیک را امضا کرده اند، 
هریــک از طرفین بیم آن دارنــد که مبادا طرف مقابــل مبادرت به 
استفاده از چنین ســلاح های خوفناکی کند. علاوه بر این گزارش های 
تأییدنشــده ای وجود دارد که حاکی از ذخیره ســلاح های بیولوژیک 
توسط برخی از کشورهای جهان در آسیا و خاورمیانه و اروپا حکایت 
دارد. در سال ۱۹۸۹ بیوتکنولوژیست برجسته اتحاد جماهیر شوروی 
[ســابق] ولادیمیر پاسشنیک به انگلســتان پناهنده شد و دست به 
افشــاگری هایی زد. بر مبنای آنچه او افشــا کرد، کارخانه داروسازی 
غیرنظامی موســوم به «بایوریپــارات» در واقــع دربردارنده یکی از 
بزرگ ترین برنامه های ســلاح های بیولوژیک اتحاد جماهیر شوروی 
بود. اظهارات پاسشــنیک توســط دیگر همکار دانشــمندش، دکتر 
کاناتجان آلیبیکوف که بین سال های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۲ مدیر بایوریپارات 
بود و در ســال ۱۹۹۲ به آمریکا پناهنده شد، بازتاب یافت. آلیبیکوف 
چنین اظهار کرد که روس ها در حال تحقیق و توســعه نوع خاصی 
از ویــروس آبله اند که در کارخانه بایوریپارات در حال انجام اســت 
و ســلاحی تهاجمی به شمار می رود. از ســوی دیگر در نوامبر ۲۰۰۱ 
ایالات متحد آمریکا اعلام کرد که ذخایر سلاح های بیولوژیکِ آبله-

پایه خود را از بین نخواهد برد.
پي  نوشت ها:

۱- در تفنگ هــای اولیه گلوله یا باروت از بالای تفنگ یا از ســر لوله 
تفنگ خرج گذاری می شــد اما با پیشرفت فناوری گلوله ها و چاشنی 
عمل کننده آن از ته تفنگ بارگذاری می شــد. تفنگ از قســمتی بالاتر 

ماشه، با گلوله پر می شود و با لمس ماشه گلوله شلیک می شود.
۲- اسلحه شلیک های متوالی به آن دسته از سلاح ها گفته می شود 
کــه قادرنــد در زمانی کوتــاه تعداد زیــادی گلوله را شــلیک کنند. 
چنین عنوانی نه فقط برای ســلاح های انفرادی اطلاق می شــود که 
ســلاح های ســنگین نظیر ادوات پرتاب راکت در زمانی کوتاه را هم 

شامل می شود.
۳- جنــگ جهانــی اول بین ســال های ۱۹۱۴ تــا ۱۹۱۸ رخ داد. این 
جنگ دقیقا چهار ســال و ســه ماه و دو هفته به درازا کشــید و در 
آن کشــورهای زیادی در اروپا و آســیا درگیر جنگ شدند. دامنه این 
جنگ از اروپا و آفریقا تا اقیانوس هند و اقیانوس آتلانتیک شــمالی 

و جنوبی گسترده بود.

۴- گازهای سمی هم یکی دیگر از مصادیق سلاح های کشتارجمعی 
اســت که ناشی از پیشــرفت دانش در شــاخه های مختلف علمی 
حاصل  شــده اســت. از این ســلاح نامتعــارف هــم در جنگ های 
بســیاری ازجمله جنگ ایران و عراق، توســط عراق استفاده شد که 

آسیب دیدگان آن هنوز هم از اثرات آن در رنج هستند.
۵- جنگ جهانی دوم در ایران هم تأثیرات مخرب بســیاری داشــت. 
باوجوداینکه دولت ایران اعلام بی طرفی کرده بود، اما دول متخاصم 
انگلیس و روسیه از شمال و جنوب کشور را اشغال کردند. در همین 
زمــان تعداد کثیری از مردم ایران بر اثــر بحران غذایی پیش آمده در 
کشــور جان خود را از دست دادند. برخی منابع تعداد جان باختگان 
ایرانی را رقمی بین پنج تا هفت میلیون نفر ذکر کرده اند. حال تصور 
کنید استفاده از سلاح های هسته ای می تواند چندصد میلیون کشته 

برجای بگذارد.
۶- حادثــه هســته ای چرنوبیــل یکــی از دو حادثــه بزرگ مقیاس 
هسته ای است که در اردیبهشت سال ۱۳۶۵ در رآکتور شماره چهار 
واحد نیروگاهی چرنوبیل واقع در شــمال اوکراین رخ داد. آن زمان 
اوکراین بخشــی از قلمرو اتحاد جماهیر شوروی بود. نوع رآکتوری 
که منفجر شــد، از نوع آربی ام کی بود و عامل اصلی حادثه خطای 

انسانی اعلام شد.
۷- بمب هیدروژنی نامی است که بر روی نوعی سلاح هسته ای نسل 
دوم گذاشــته  شده است. نام علمی تر این رده از سلاح های هسته ای 
بمب گرماهســته ای است. در بمب گرماهســته ای دو نوع سوخت 
وجود دارد. یکی ســوخت متعارف مشترک با بمب هسته ای مبتنی 
بر شــکافت یعنی اورانیــوم یا پلوتونیم و دیگری هیدروژن ســنگین 
یا در نوع پیشــرفته تر لیتیوم. بمب هیدروژنی یا بمب گرماهســته ای 
نخستین بار به سال ۱۹۵۲ در ایالات  متحده آمریکا ساخته و آزمایش 
شــد. یک ســال بعد هم اتحاد جماهیر شوروی به ساخت آن دست 
 یافت. بعد از این دو کشــور هم بریتانیا، چین، فرانســه، پاکســتان و 

اسرائیل به بمب گرماهسته ای دست یافتند.
۸- هیروشــیما و ناگازاکی دو شهر بزرگ ژاپن بودند که به ترتیب در 
تاریخ های ۶ و ۹ آگوســت ۱۹۴۵ به خاطر بمباران هســته ای ارتش 
ایالات  متحده آمریکا با خاک یکســان شــدند. تعداد کشته شــدگان 
بمباران بین ۱۲۹ هزار تا ۲۲۰ هزار نفر ذکر شــده که بخش بسیار زیاد 

آن مردم غیرنظامی بودند.
۹- گاز تابــون در طبقه بندی ســلاح های شــیمیایی در رده بســیار 
خطرنــاک قرار می گیرد. از ایــن گاز در جنگ ایــران و عراق از طرف 

صدام علیه نیروهای ایرانی استفاده شد.
۱۰- حلبچه یکی از شــهرهای استان حلبچه، استان کردنشین عراق 
است. ۲۵ اسفند سال ۱۳۶۶، درحالی که نیروهای ایرانی موفق شده 
بودند در عملیات نظامی علیه نیروهای عراقی موفقیت کسب کنند 
و بخش هایی از کردســتان عراق را به تســخیر درآورند، ارتش عراق 
با دســتور مســتقیم صدام حســین و فرماندهی علی حسن المجید، 
معروف به علی شیمیایی، حلبچه را با انواع گازهای سمی شیمیایی 
بمباران کــرد. دو روز قبل از بمباران شــیمیایی، نیروی هوایی عراق 
با بمباران متعارف و شکســتن دیوار صوتی تلاش کرد تا شیشه های 
ســاختمان های حلبچه را بشــکند تا بــه هنگام بمباران شــیمیایی 

کمترین مقاومت ممکن صورت گیرد.
۱۱- بنــا بر برخی منابع در جنگ ایــران و عراق، ارتش عراق بیش از 
۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار تجهیزات نظامی خریداری کرده است که سهم 

اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه بیش از دیگر کشورهاست.
۱۲- ســیاه زخم بیماری کشنده ای است که انســان و حیوان را مبتلا 
می کنــد. باکتــری باسیل شــکل ســیاه زخم می تواند به شــکل بذر 
گســترش یافته و ســال ها در زمین باقی بماند. این باسیل کشت داده 
شد و در کشــورهای متعددی در قالب سلاح بیولوژیک نگهداری و 

ذخیره شد؛ از جمله آمریکا، بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی.
۱۳- با این حال شواهد حاکی از این است که ایالات متحده آمریکا 
صدام حســین را در زمینه سلاح بیولوژیک ســیاه زخم پشتیبانی 
کــرده و ارتش عــراق هم علیه نیروهــای ایرانی اســتفاده کرد. 
همچنین گزارش  شــده که چند نفر از مردم واشنگتن و نیویورک 
در پی نشــت این میکروب مهلک از آزمایشگاهی نظامی در سال 

۲۰۰۱ جان خود را از دست دادند.
۱۴- میــن بــه رده ای از ســلاح های جنگی گفته می شــود که در 
اصطــلاح علوم نظامی به «ســلاح های انفجاری همــراه با موج 
انفجاری شدید و تکه تکه شدن» گفته می شود. مین ها به دو دسته 
کلی «مین های خشــکی» و «مین های دریایی» تقســیم می شوند. 
مین های خشــکی بــه انواع «میــن ضدنفر»، «میــن ضدخودرو» 
و «مین ضدتانک» تقســیم می شــوند و در گذر زمان بهره گیری از 
فناوری تولید مین ها پیشرفت محسوسی داشته است؛ به طوری که 
در حال حاضر برای ساخت مین از انواع حسگرها و ادوات اپتیکی و 

فیوزهای انفجاری و... استفاده می شود.
۱۵- در ایــن گزارش نام برخی کشــورها مانند ســوریه، لیبی، ترکیه، 

اوکراین، پاکستان و یمن قید نشده است.
۱۶- برخی آمارها از کشته شــدن ۱۶ میلیون مین در پنج اســتان مرزی 
ایران در زمان جنگ ایران و عراق حکایت دارند. ایران یکی از کشورهای 
خسارت دیده بابت مین گذاری اســت و هنوز هم در استان های مرزی 

مین های برجای مانده از زمان جنگ قربانی می گیرد.

علم چهره جنگ را تغییر می دهد
سلاح های نوین با بهره گیری از علم مدرن تلفات و خسارات جبران ناپذیری را در جنگ بر جای می گذارند

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

 عرفان خسروى
 دیرینه شناس

جان اســکیلز ایوری، شــیمی فیزیک دان نظری دانشــگاه 
کپنهاگ است. پروفسور ایوری به خاطر کتاب ها و مقالاتی که در 
حوزه های پژوهشی اش مانند شیمی کوانتومی، ترمودینامیک 
نظریه تکامل و تاریخ علم منتشــر کرده، دانشمندی سرشناس 
و نامور است. در سال ۲۰۰۳ کتاب «نظریه اطلاعات و تکامل» 
چهارمین دیدگاه پدیدارشــناختی نظریــه تکامل را ارائه کرده 
که شــامل خاســتگاه، تکامل و نیز تحول فرهنگ بشر است. 
دیدگاه ایوری مبتنی بر ترمودینامیک، مکانیک آماری و نظریه 
اطلاعات است. از ســال ۱۹۹۰ تا چند سال پیش رئیس گروه 
ملی دانمارکیِ کنفرانس های پوگواش درباره علم و مســائل 
جهانی بود کــه به دلیل پیری و بیماری از این ســمت کناره 
گرفت. بین ســال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ هم رئیس آکادمی صلح 
دانمــارک بود. پروفســور ایوری بنیان گــذار مجله تخصصی 
ســال ها  تــا  و  اســت   Bioenergetic and Biomembrane

ســردبیری آن را برعهده داشــت. او همچنین برای سال های 
متوالی مشاور فنی سازمان بهداشت جهانی (WHO) و دفتر 

منطقه ای اروپا بود.
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نمادهاى انواع سلاح هاى نامتعارف به کاررفته در جنگ هاى بعد از جنگ جهانى اول: شیمیایى، بیولوژیک، رادیولوژیک و هسته اى از میان تمام سلاح هاى هسته اى ذخیره شده در زرادخانه هاى کشورهاى صاحب سلاح هسته اى، تعداد اندکى کافى  است تا تمدن بشرى را نابود کند


